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ادامه از صفحه 6 نگاه

مردی که زیاد می دانست
سریال دلچســب دایی جان ناپلئون براساس 
داســتان ایرج پزشکزاد تمام شــرایط لازم برای 
اطلاق نام یــک کارگردان حرفــه ای به تقوایی 
را احــراز می کند، مهارتی کــه تقوایی در روایت 
پرماجرا و پرشخصیت و کلاس شوخی نویسی و 
بازی گیری در این ســریال از خود بروز می دهد، 
نــزد مخاطب عام و خاص جاودانه اســت و به 
استانداردی در سریال های تلویزیونی تبدیل شده 
که رقیبی برایش نمی تــوان متصور بود.   ناخدا 
خورشید فیلمی ســربلند از محک گذر زمان که 
همچنان درخشان و محل بحث است. این فیلم 
که فی نفسه به ســبب ایرانیزه کردن یک نوشته 
مهم ارنست همینگوی، بلندپروازی بی سابقه ای 
تلقی می شــود، حتــی در قیاس ناضــرور ولی 
اجتناب ناپذیــرش بــا اقتباس کلاســیک هوارد 
هاوکس نیز دســت بالا را دارد؛ تغییراتی چون 
تندخویی ناخدا نســبت به ملول یا رابطه بسیط 
ناخــدا و همســرش به فراخور تغییــر جغرافیا 
کامــلا توجیه پذیرند، همچنین از جهت توصیف 
فضا و شناســاندن کاراکترها پیش از ورود دلال 
ماجرا (مســتر فرهان با بــازی علی نصیریان در 
نسخه تقوایی و لورل باکال در نسخه هاوکس) 
به رمان همینگوی وفادارتــر بوده، از نقدی که 
منتقدانــی ماننــد پالین کیل به فیلم داشــتن و 
نداشتن ایراد کردند نیز مبراست و خشونت فیلم 
نیز با آنکه مانند صادق کرده ســاده و گذراست 
ولی نســبت به اقتبــاس هالیــوودی کوبنده و 
مهیب تر اســت. ناخدا خورشــید عصــاره ای از 
تمــام نکات قوت آثــار قبلی تقوایی اســت که 
از شــگردهای مســتندنمایی فضای آشــنایش؛ 
جنــوب، دریــا، لنج و اســکله تا درام شناســی 
فیلم نامه دقیق و منسجمش، شخصیت پردازی 
بایسته و توزیع مناسب داده های روایی، به عنوان 
نمونه اعلای سینمای کلاسیک در سینمای ایران 
باقی مانده است.  از این مقطع آثار تقوایی دچار 
تحولی اساســی می شــوند؛ عبور از رئالیسم که 
تقوایی اوجش را تجربه کرده و با ناخداخورشید 
ســر به آســمانش ســاییده بود و تجربه شیوه 
بیانگری جدید برای تعمیق مضامین انضمامی 
با تمســک بــه ابزار هجــو و خیــال. چرخش 
تقوایــی در فیلمی ایران به قالــب طنز عرصه 
تــازه ای بود که رد فیلم سیاســی را بار دیگر در 
خط مشی تقوایی زنده کرد؛ کنایه های تندوتیز به 
بوروکراسی با شــمایل گروهبان مکوندی (اکبر 
عبدی) تاریخ مصرفش تمام نشــده و جنبه های 
هزل آمیزش اگرچــه در فرازهایی از فیلم دچار 
تشــتت اســت، جهت گیری شــخص تقوایی را 
صریح تر از اثر دیگری مشخص می کند.  استمرار 
این موضع آشــکار در کاغذ بی خــط نیکبختانه 
به مراتــب بیــش از ای ایران بــا توانمندی های 
بصــری و داســتان گویی تقوایی همراه شــد و 
حاصلش یک بیان ســینمایی پیشــرو است که 
هرچنــد ارزش هایــش در بحبوحــه تلاطمات 
سیاســی اوایل دهه ۸۰ مســتور ماند ولی امروز 
زیبایــی خیال انگیزش در واکنش به خشــونت 
 جاری در جامعه، دوراندیشــانه تلقی می شود. 
خانه رؤیــا در آخریــن شــاهکار تقوایی مدلی 
کوچک از اجتماعی پرچالش است که نیروهای 
بیرونــی و ممیزی هــای همســرش جهانگیــر 
(خسرو شــکیبایی) در پی کنترل و سرکوب رؤیا 
(هدیه تهرانی) هســتند کــه خیال پردازانه میل 
به آفرینش دارد. برچســب اپورتونیســتی فیلم 
به اتهام موج ســواری بر تب تند سیاست ورزی 
هنرمندان در دوران اصلاحات، امروزه رنگ باخته 
تا سویه مترقی و کلان تر اثر در ستایش زیبایی و 
ســلیقه و آفرینش دیده شود و از اشاراتی مانند 
بزرگداشــت حاجی آقا آکتور سینما همچنان در 
کشــاکش جســت وجوی بی انتهــای رؤیا برای 
نوشــتن در کاغــذی بی خط (بدون سانســور و 
بایدونباید) حاوی معنا باشد، معناهایی تلویحی 
که یک اثــر دیگر تقوایی را واجد شــرایط فیلم 
سیاسی خوانده شدن کرده است.  کارنامه تقوایی 
نشان از ســینماگر تمام عیاری دارد که هم قادر 
به ارتباط گیری با توده مخاطب اســت و هم از 
منظر متفکران قابل اعتناســت، حتــی اگر او را 
به دلیــل کم تعداد بودن آثــارش و عدم اهتمام 
پروژه های  به سرانجام رســاندن  بــرای  مجدانه 
روی زمین مانده ای ماننــد زنگی و رومی و چای 
تلخ، به فقدان پشــتکار برای خلــق و آفرینش 
هنری متهم کنیم، پیشینه ادبیاتش کتمان شدنی 
نیست، به شــهادت نعمت حقیقی، بدون هیچ 
تردیــدی در میان کارگردان هــای دیگر بیش از 
همــه نورپــردازی، تکنیك عکاســی و لنزها را 
می شناســد، به تدوین و موســیقی فیلم اشراف 
کامل دارد، متفاوت ترین بازی های عمر عزت االله 
انتظامی و خسرو شــکیبایی را از آنها گرفته، دو 
فیلم دارد که پای ثابت سیاهه بهترین های تاریخ 
ســینمای ایران اند، سریالی ســاخته که چندین 
نسل مختلف بینندگانش را روده بر کرده و هنوز 
کهنه نشده، مداقه برانگیزترین آثار منتقدپسندش 
بیــش از اینکه آگاهانه سمت و ســویی نخبه گرا 
داشــته باشــند، خودانگیخته روشــنفکرانه اند 
و عام پســندترین آثــارش نیــز با حفــظ فاصله 
از جریــان غالب فیلــم ایرانی قــرار می گیرند. 
مجموعه سترگ این دستاوردها، تقوایی را واجد 
این جایگاه تناور در ســینمایی کرده که خودش 
مدت هاســت عطایــش را بی  اعتنا بــه تقبیح و 

تجلیل دیگران، به لقایش بخشیده است.

نگاهی به موسیقی (۴)

بی شک موسیقی سنتی با خصوصیاتی که به آن  �
خواهیم پرداخت از موســیقی با اصطلاح محلی یا 
فولکلوریک متمایز می شــود اما نمی توان به آسانی 
و به راحتی آن را از موســیقی محلی تمییز داد. پس، 
پیش از پرداختن به موســیقی کلاسیک و سنتی ایران 
لازم اســت تعریف دیگری از موسیقی محلی داشته 
باشــیم، موسیقی ای که به بلندای تاریخ قدمت دارد. 
به یقین تمــام فرهنگ های غنی علاوه بر موســیقی 
کلاسیک موسیقی دیگری دارند که در نقاط مختلف 
قلمرو و هریــک از فرهنگ ها رواج دارد. موســیقی 
قومی بخشی از فرهنگ و هویت قومی و ملی است. 
موسیقی هر قوم بازگوکننده آمال، آرزوها و احساسات 
اســت و نوع حرکت این احساســات و آرزوها را بیان 
می کند. نوع رفتارها و حرکاتی که عشــق، حماســه، 
دلداری، عرفان، بزم و سایر نمودهای فرهنگی را نشان 
می دهد و به طور کلی فرهنگ، ادب و هنر اقوام، منبع 
الهام و درون مایه اصلی آنها را تشــکیل می دهد. از 
آنجایی که مفهوم موســیقی قومی یا محلی را برای 
ملودی هــای مناطق ایران به کار می برند، این تعریف 
مورد تأیید همه موسیقی شناســان نیست. باید به این 
نکته اشاره کرد که موسیقی مناطق مختلف محدود 
نبوده و از ابعاد گسترده ای برخوردار است و همچنین 
مفهوم فولک خود تعاریف متفاوتی دارد. در این نوع 
موســیقی می توان خلق ترانه به وســیله خود مردم 
و مالکیــت ترانه توســط آنها و همچنیــن بازتاب و 
توصیف خصوصیات طبقه زیربنایی جامعه در ترانه 
را مشــاهده کرد. ترانه های محلــی انعکاس صدای 
مردم قومی اســت که اکثرا از ناخودآگاه آنها و آنچه 
هســتند در قالب ترانه خارج می شود. ترانه هایی که 
به صورت شــفاهی در ســنت ویژه مردم روییده، نمو 
کرده و به  خاطر شــرایط مساعدش برای رشد، تداوم 
یافته و اگر همین شرایط مساعد از بین برود، این ترانه 
نیز به فراموشــی ســپرده می شــود. یک اثر فولکلور 
زمانــی موجودیــت می یابد که به وســیله گروهی از 
افراد جامعه پذیرفته شــود. از اثر فولکلور تنها آنچه 
به وسیله این گروه از افراد به رسمیت شناخته شده و 
عمومیت یافته بر جا می ماند و در صورتی که نیازهای 
گروهی تغییــر یابد، ترانــه نیز تغییر می کند. شــعر 
و خصوصــا ترانه فولکلور در بدو امــر به توده مردم 
تعلق داشته اســت، به این معنا که ساده و مبتنی بر 
کمیت هاســت و همچنین غنا و طبیعتی قابل درک را 
برای همگان در بر داشــته است. در این نوع ترانه ها، 
بین ملودی و متن یک وحدت جدانشدنی وجود دارد. 
خصوصیات ملودی در آن به گونه ای است که ندرتا 
درخواســت اجباری با الزام را نشان می دهد. امروزه 
انواع و اقسام موسیقی ها وجود دارند که مبین شرایط 
زمان معاصر هســتند اما به ندرت موسیقی ای شنیده 
می شــود که بیانگر روحیات طبقــات بنیادی جوامع 
باشــد و با مفهوم قشــر یا طبقه بنیادی و همچنین 
عوامل و تعابیر زیباشناســی و جامعه شناسی تعریف 
یکسانی داشته باشد. موسیقی سازی محلی نیز در مبنا 
از همان شرایط تداوم اصلی و جنبی موسیقی آوازی 
مردم محلی پیروی می کند. این نوع موســیقی فقط 
جنبــه هنری ندارد و بلکه معمــولا به اهداف خارج 
از موســیقی در زندگی روزمره جامعه مربوط است. 
مانند سازهای پرســروصدایی مانند انواع زنگ ها که 
اکثرا به منظور طرد شیاطین و باروری محصول مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. به این ترتیب موسیقی سازی 
محلی بیشــتر از موســیقی آوازی محلــی می تواند 
در جهت نوعی موســیقی هنری مــردم قوم گرایش 
یابد. چگونگی تغییرپذیری و اضافه شدن فیگورهای 
ملودیک که ناشــی از تکنیک اجرائی ســاز هستند و 
همچنین همراهی و تغییر و تحول ملودی تا حدی که 
گاهی ماهیت خود را از دست داده و غیر قابل شناخت 
می شود، نه فقط روش های اجرائی ممکن را تشکیل 
می دهند بلکه حتــی بی اندازه متداول انــد. از این رو 
طبقه بندی موسیقی ســازی محلی تاکنون نتوانسته 
است به اندازه موسیقی آوازی پیشرفت حاصل کند. 
مضافا بر اینکه آوانگاری یک قطعه ســازی به علت 
طولانی بــودن و پیچیدگی آن، صرف وقت بیشــتری 
را نســبت به قطعات آوازی، حتــی آنهایی که دارای 
متن طویل اند، ایجاب می کنــد. آیین ورزی ایرانیان در 
عهد پیش از اســلام و زرتشت در نیایش های توتمی 
با موســیقی خاصی همراه بوده که از کاشت، رویش، 
باروری زمین و انســان تا نذر قربانی، توسل، برداشت 
و مرگ را در پی داشــته اند. گروهــی از افراد جامعه 
ترانه را به صورت نوعی ابــزار کار، در حین کارکردن، 
در آیین های کیشی-مذهبی و به هنگام اعیاد و اوقات 
فراغت مورد اســتفاده قرار می دهند. ســربانگ های 
آوازی همگــی از بهره یابی از اعتقــادات و باورهای 
ارزش شــناختی قــوی در فرد مجری خبــر می دهد. 
واژه هایی چون االله، مولا، خدا، یار و... مددخواهی ها، 
توســل ها، تضرع هــا، ســتایش ها و نیایش ها در هنر 
موسیقی نواحی ایران حکایت روشنی از برداشت های 
عاطفی و زیبای ایرانی اســت. در اکثــر نواحی ایران 
پیش از آنکه دســت به ســاز ببرند، وضو می گیرند و 
نماز می خوانند. هنگام به دســت گرفتن ســاز و پیش 
از آغاز نغمات، ســاز را می بوسند، نه به عنوان تقدس 
بلکه به عنوان وســیله ای که آن را به حرمت کلام و 

بیان در ارتباط جویی وا می دارد.
(بخشی از اطلاعات نوشتار برگرفته از کتاب مبانی 

اتنوموزیکولوژی نوشته محمدتقی مسعودیه است).

 حمید فرید
انســان همــواره دچــار  زندگــی  تاریــخ،  در طــول 
فرازوفرودهــای بســیاری بــوده اســت؛ از پیامد های 
طبیعــی گرفته تا جنگ های جهان ســوز که مســبب 
اصلی آن انســان ها بوده اند. در یک ســده گذشته نیز 
جامعــه جهانی شــاهد جنگ های بســیاری بوده که 
عواقــب جبران ناپذیر آن تا چندین دهه ادامه داشــته 
اســت؛ از تخریب زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی 
گرفته تــا ویرانی فرهنگ و هنر و آمــوزش و به تبعِ آن 
تنــزل فرهنگ و هنــر، تغییر در رفتارهــای اجتماعی، 
پدیدارشــدن روان پریشی، فقر، گرســنگی، تنگدستی و 
نهایتا ازهم گســیختگی های عظیم سیاسی. برای مثال 
پس از گذشــت چندین دهه از پایان جنگ جهانی دوم 
نتایــج منفی آن همچنان مشــهود اســت، هرچند در 
عرصه هنرِ پــس از جنگ جهانــی دوم تغییرات قابل 

توجهی را نیز مشاهده می کنیم.
در این سال ها، جهان پس از جان به دربردن از بزرگ ترین 
فاجعه اقتصادی و ســهمگین ترین تهدید تمدن بشری 
در سراســر تاریخ، با خطری بالقوه بزرگ تر مواجه شد: 
کشتار بزرگ هسته ای. این واقعیتِ محوری، به عاملی 
تعیین کننده در دوره جنگ ســرد تبدیل شد ولی از سال 
۱۹۸۵ با زوال تدریجی کمونیســم در شوروی سابق به 
پایان رســید. نکته شــگفت آور آنکه دوره مذکور دوره 

رونق و شکوفایی بی سابقه در غرب نیز بود.
شیوه نقاشی غالب در طول ۱۵ سال پس از پایان جنگ 
جهانی دوم، به شــکل واکنشی مســتقیم به اضطراب 
برخواســته از این تحولات عظیم پدید آمد. از این شیوه 
غالبــا با اصطلاح «اکسپرسیونیســم انتزاعی» نام برده 
می شود که هنرمندان ســاکن نیویورک و فعال در آن، 
بنیان گذارش بودند. اکسپرسیونیسم انتزاعی و پیروانی 
مانند آرشــیل گورکی -نقاش ارمنی که در ۱۶ســالگی 
وارد آمریکا شــده بود- پیشــاهنگ این جنبش و یگانه 

عامل مهم و تأثیرگذار بر اعضای دیگر گروه بود.
جکســون پولاک، مهم تریــن نقاش در میان نقاشــان 
اکسپرسیونیســم انتزاعــی بــود. پرده عظیــم او با نام 
«ضرب آهنــگ پاییــز، عــدد۳۰»، عمدتــا بــا ریختن و 
پخش کــردن انواع رنگ ها به جای اســتفاده از قلم مو 
روی بوم نقاشــی اجرا شده اســت. لی کراسنر، همسر 
جکســون پولاک و ویلم دِکونیک و هنرمندانی با همین 
شــیوه نقطه بلوغ هنر آمریکایی در صحنه بین المللی 
به شــمار می رفتند. این جنبش، تأثیر بسیار چشمگیر و 
مؤثری بر هنر اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم داشت.
بعــد از جنگ جهانی دوم، نیویــورک بیش از هر مرکز 
هنری اروپایی توجهــات جهانی را به خود جلب کرد. 
اروپــا در طول این جنــگ، دوران ســخت و خونین و 
یــأس آوری را تجربه کرده و بعــد از آن به دو اردوگاه 
غربی و شرقی تقسیم شــده بود که گویی در برابر هم 
برای جنگ تــازه ای صف آرایی می کردند. اروپای غربی 
تلاش می کــرد هویــت فرهنگی نوینــی را برای خود 
دســت وپا کند و در همــان حال، کشــورهای ضعیف 
اروپایــی تحــت نفوذ روســیه، بــه درجــات مختلف 
می کوشــیدند کــه خــود را از زیر پوشــش اختناق آور 
ر ئالیســم اجتماعی روسی بیرون کشند. اما در لهستان، 
به ویژه، هنرمندان توانســتند همپــای تحولات اروپای 

غربی حرکت کنند و مدرنیسم ملی خود را بپرورانند.

پس از این بررســی مختصر از پیامدهای جنگ جهانی 
دوم و تأثیرات شــگفت انگیز آن، در واکنش مستقیم به 
اضطراب، شــاهد پدیدارشدن آثاری بودیم با رویکردی 
احساســی در آثــار هنرمندانــی ماننــد جاکومتی، با 
مجســمه هایی تحت عنوان «بدن های تاول زده» و آثار 
دکونیک با عنوان «انســان های تکه پاره و وحشــی» و 
بیکن با عنوان «آدم های بی قواره» که واکنشــی بودند 
هنرمندانــه و متفاوت، برای ارتباطــی بیانی با جامعه 

پس از جنگ در اروپا و آمریکا.
اما امروزه با کمی تأمل در باب پدیدارشــدن ویروســی 
جهان پیما، تحــت عنوان «کرونا کوویــد ۱۹» می توان 
آن را بــا جنگ جهانی دوم قیاس کرد. آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد، کرونا را بزرگ ترین بحران 
پس از جنگ جهانی دوم دانســته است، هر چند دامنه 
تهاجمــی این ویروس به مراتــب از جنگ جهانی دوم 
گســترده تر و خطرناک تر اســت. بدین منظور تدروس 
آدانوم گبریسیوس، رئیس ســازمان جهانی بهداشت، 
روز سه شنبه یازدهم فوریه ۲۰۱۹ در ژنو سوئیس ضمن 
اعلام نام جدید این ویروس به خبرنگاران گفت جهان 
باید به طور جدی و درگیرانه برای مقابله با این بیماری 
جدید وارد عمل شــود. محققان می گویند انتخاب نام 
رســمی برای بیماری ناشــی از این نوع ویروس به این 
دلیل اهمیــت دارد که مانع برچســب زنی و انگ زدن 
به بیماران یا کشــور یا نژاد آنها می شــود و هم زمان از 
سردرگمی در شناسایی این بیماری و ویروس زمینه ساز 
آن جلوگیری می کند. رئیس سازمان جهانی بهداشت 
گفته است: «ما باید به دنبال نامی می گشتیم که نه به 
گســتره جغرافیایی و نه به حیوان یا انسان و گروهی از 
مردم اشــاره نمی کرد و هم زمان تلفظ آن هم دشــوار 
نمی بود». داشتن نام مهم اســت زیرا از رواج نام های 
دیگــر که بار معنایــی غلط دارنــد، جلوگیری می کند. 
ضمنا این نوع نام گــذاری در آینده به منظور ایجاد یک 
اســتاندارد برای نام گذاری ویروس هــا و بیماری های 
ناشی از آنها یاری رسان است . نام کووید ۱۹ خلاصه شده 
Corona، Virus، Disease و عدد ۱۹ اســت که به سال 

۲۰۱۹، زمان شناســایی و شــیوع آن، اشــاره دارد. اما 
برخلاف اغتشــاش جهانی که این میهمان ناخوانده با 
ســرعتی غیرقابل پیش بینی در جهان امروز ایجاد کرد، 
موجب غافلگیری دولت ها و ملت ها در سراسر جهان 
شــد و بسیاری را نیز به کام مرگ فرستاد. اما باعث شد 
تا انســان مغرور قرن ۲۱، از بحران خودشیفتگی کمی 
خارج شــود؛ به شــکلی که نتواند حتی به راحتی و با 
آرامش نفسی عمیق بکشد یا لحظه ای از نگرانی راجع 
به این ویروس پنهان و کشنده فارغ شود. ویروس کرونا، 
جامعه جهانی بهداشت را در تنگنایی غیرقابل وصف 
قــرار داد و برخلاف تلاش های فــراوان کادر درمانی و 
کشته شــدن تعداد بســیاری از آنهــا و مبتلایان به این 
ویــروس، ثابــت کرد کــه جامعه جهانی بــا توجه به 
تبلیغــات و قدرت نمایی سیاســی، نظامی و اقتصادی 
چقدر می تواند ضعیف و شــکننده باشــد؛ به گونه ای 
که در تأمیــن نیازهای اولیه و ضــروری برای مبتلایان 
بــه این ویروس و حتی کادر درمانی خود عاجز شــود. 
کاملا آشکار اســت که جهان در تصرف امپراتور کرونا 
قرار گرفته است و این حضور ناخوانده اجبارا موجبات 
حصر خانگی خود خواســته را برای مردم جهان ایجاد 
کــرد؛ به طوری که فرصتــی را فراهم کرد تــا در کمال 
فراغت به خود بیندیشــند و به آنچه بوده اســت و به 
آنچه خواهند بود. انسانی که داشته های قبلی خویش 
برایش بی ارزش و عادی شده بود، حال آنها را آرزویی 
بــرای آینده تصور می کند و یکبــاره تمامی برنامه های 
استراتژیک جهانی و پیش بینی های مدیران دوراندیش، 

نقش بر آب می شود.
در اینجــا ســؤالی مطرح می شــود: آیا جهــان امروز 
در حــال تغییرات اساســی و ورود به یــک دوره گذار 
است؟ اســلاو هاول، رئیس جمهور سابق کشور چک، 
در ســخنرانی خود تحت عنوان «لزوم تعالی در جهان 
پســت مدرن» در تالار اســتقلال فیلادلفیــا در چهارم 
جولای ۱۹۹۴ گفت: «فکر می کنم دلایل معتبری وجود 
دارد که بگوییم عصر مدرن به پایان رســیده اســت». 
امروز بســیاری چیزها نشــان می دهند که ما یک دوره 

گذار را می گذرانیم؛ چراکه به نظر می رسد چیزی از دور 
خارج می شــود و چیز دیگری به زحمت در حال تولد 
اســت. گویی چیزی در حال متلاشی و منقرض کردن و 
تحلیل بردن خود اســت؛ اما چیز دیگری، چیزی هنوز 

نامشخص، از آوار سر برمی آورد.
در اینجــا نکتــه ای قابل تأمــل و تعمــق اســت که 
ویــروس کرونا، جامعــه جهانی هنر را تــا چه اندازه 
دچــار دگرگونی در جهان بینی، تفکرات و اندیشــه ای 
نو خواهد کــرد؟ آیــا در دوران پس از کرونــا، مانند 
جنگ جهانی دوم، شــاهد پدیدآمــدن مکتبی جدید 
چون اکسپرسیونیســم انتزاعی در عرصه جهانی هنر 
خواهیم بود؟ شــاید فرصت ایجادشــده در تنهایی و 
خلوت با خویشــتن، برای مرور بر عملکرد ســال های 
گذشــته و فارغ از دغدغه هــای زمانه، بازگشــت به 
خویشــتن خویش را مهیا کرده باشــد. شــاید شیوع 
ویــروس کرونــا در جهان امــروز موجبــات تغییر در 
دیدگاه هــا و گذار از تفکرات قبلی بشــر را براســاس 
آنچــه بعد از جنگ جهانی دوم در واکنش مســتقیم 
به اضطراب رقم خــورد، فراهم آورد. تولســتوی در 
رمــان معروف جنــگ و صلح می نویســد: «ما تصور 
می کنیم که به مجرد دورافتادن از مسیر عادی زندگی 
خود همه چیز برای ما به پایان می رسد. درصورتی که 
تازه آن موقع چیزهای نو و خوب شــروع می شود. تا 
زمانی که حیات وجود دارد، سعادت نیز وجود دارد».

هنرمندان بســیاری در جهان، از این فرصت پیش آمده 
اســتفاده خواهند کــرد و فضای فکری خــود را نه در 
مقابله با کرونا، شــاید در همســویی بــا آن در جهت 
خلق آثاری با اندیشه هایی جدید و برای ایجاد ساختار 
جهانی نو به کار خواهند برد. شــاید این حرکت بتواند 
انقلابــی فکری و تغییرات عظیمی را در ساده زیســتن، 
باهم بــودن و بازگشــت بــه فرهنگ ملــی ملت ها و 
در مناســبات سیاســی کشــورها ایجاد کند و واکنشی 
مستقیم به زنده بودن و شاید مرگ داشته باشد. هرچند 
پس از ورود امپراتور کرونا، هنرمندان زیادی در سراسر 
جهــان اولین جرقه هــای فکری خــود را ازطریق هنر 
خیابانی و نقاشــی بر دیوارها آغاز کرده  اند، اما بی شک 
در اســتودیوها و آتلیه های بسیاری از هنرمندان حوزه 
هنرهای تجســمی جهان آثار جدیــدی در حال تولید 

است.
هنرمنــدی انگلیســی به نام مــارک کوئین کــه برای 
ساخت مجســمه های عجیب مشهور است، این روزها 
در قرنطینه و درپی شــیوع کرونا مجموعه ای نقاشــی 
تحت عنوان «نقاشــی های ویروسی» ارائه داده است. 
نقاشی های ویروسی او درواقع ثبت مستقیم صفحات 
اخبار و رسانه های مختلف است که روی بوم های بزرگ 
چاپ می شوند. او ســپس روی این بوم های چاپ شده 
رنگ می پاشــد. این آثــار که در صفحه اینســتاگرامی 
خودش نیز به نمایش درمی آید، تناقضی را جست وجو 
می کند که میــان زندگی واقعی و زندگــی زمان حال 
است، زمانی که یک دشمن نامرئی و کاملا انتزاعی آن 
را به چالش کشــیده است. اما به نظر می رسد این آغاز 
راه اســت و شاید بازگشتی باشــد به هنر خویشتن. پل 
مارتین لســتر می گوید: «تو خالق دنیای خویشی. آنچه 

می بینی پنداری است برای یادگیری تو».

امپراتور «کرونا» و بازگشت به هنر خویشتن
علیرضا کریمى صارمى .  عکاس و مدرس دانشگاه علم وصنعت ایران

تــارا اســتادآقا: آخریــن اقتباس ســینمایی از 
رمــان «آوای وحــش» اثر جک لنــدن، فیلمی 
خوش ساخت و ماجراجویانه است به کارگردانی 
کریس ســندرز و بــا همــکاری فیلم نامه نویس 
موفقــش مایکل گریــن. کریس ســندرز، خالق 
شــخصیت به یادماندنی اســتیچ در انیمیشــن 
«Lilo & Stitch » کــه یــد طولایی در ســاخت 
انیمیشن های درخشان دارد، این بار با به کارگیری 
تکنیک موشــن کپچر (CGI) به ســراغ ساخت 
شخصیت جذاب دیگری از رمانی نوستالژیک و 
پرطرفدار رفته است. سگی باهوش و مهربان به 
نام باک که می تواند شما را به راحتی با سفرهای 
مخاطره آمیــز و جذابش در قعــر طبیعت بکر 
یوکان با فیلم برداری باشکوه یانوش کامینسکی 
همراه کنــد و لحظات مفرحــی بیافریند.  فیلم 

با صدای جان تورنتونِ (هریســون فورد) راوی، مانند شــهرزاد قصه گو 
آغاز می شــود و تا انتها ادامه دارد. شــخصیتی تراژیــک که از بر اتفاق 
تلخ زندگی اش (مرگ تنها پســر و خاتمه زندگی مشــترکش با همسر) 
مخاطب را با خود همدل و همراه می کند و قرار است مهم ترین شخص 
زندگی باک، ســگ افســانه ای فیلم ســندرز باشــد. در پی شدت گرفتن 
اخبار مربوط به کشــف گنج در قطب شــمال، هجوم دیوانه واری برای 
تصاحــب طلا به شــمال آغاز می شــود. باک که ســگ مرفــه و اهلی 
یک قاضی در نیویورک اســت، به عنوان سگ ســورتمه که نیاز اساسی 
جســت وجوگران گنج در برف است، دزدیده می شود و سفر ادیسه وار و 
ماجراجویانــه ای را آغاز می کند تا بــه ذات اصلی خود در قعر طبیعت 
و ارواح نیــاکان حقیقی اش (گرگ ها) بپیونــدد.  پیرنگ فیلم نامه بر پایه 
یک کانون دراماتیک مرکزی (احتمال دراماتیک) بنا شــده است؛ سگی 
ربوده می شــود و ما باید بــا ماجراهای مخاطره آمیــزش و ارتباطات و 
کشــمکش هایی که با ارباب های انســانش، طبیعــت و حیوانات دیگر 
برقرار می کند، همراه شــویم تا قهرمان غمگین و غریبمان سرانجام در 
جایی ســکنی گزیند و در پناه مأوایی همیشگی آرام گیرد یا نگیرد. فیلم 
که الگوی ســفر را بر پایه الگوی سفر ادیسه (سفری شرقی) بنا می کند، 
باک را بــا موانع و مخاطراتی همراه می کند کــه الگوی قهرمان مدرن 
را نیــز در خود می پروراند. قهرمانی مدرن که قرار اســت نگاه انســان 
به جهــان و به خصوص به خودش را متحول کند و یک خودشناســی 

روی دهد. در فیلم سندرز این اتفاق از طریق شخصیت کلیدی تورنتون 
می افتد. شــخصیتی که به مکاشفه در شــخصیت باک می پردازد و در 
طول ســفر آخرش با او ســعی دارد، آخرین دریافت هایش را از تحول 

شخصیت باک ثبت کند و به تحلیل منسجمی از شخصیت وی برسد.
باک که سگی اهلی و نازپرورده است، در این مسیر هم با شرارت های 
دنیای زمینی آشــنا می شود و هم با نیکی و سخاوت رئیس هایش مانند 
پرالت و تورنتون مواجه می شــود؛ اما در مواجهه با هرکدام از دو قطب 
نیکی و بــدی، همچنان خصلت های درونــی منحصربه فرد خود را در 
هالــه ای از نیکی محافظت می کند و تغییری نمی کند. شــخصیت باک 
در بطــن ماجراهای تاریک و مخاطره آمیزی که با آن مواجه می شــود، 
تنها غرایز اصلی اش که در زندگی اهلی پیشــینش پنهان مانده، آشکار 
می شــود، غنا می یابد و آبدیده می شــود اما به لحاظ ارزش های درونی 
مانند جواهری که انســان های حریص در پی یافتنش در نقاط صعب و 
دورافتاده ای از زمین هستند، هرگز تغییری نمی کند و همواره جاودان و 

درخشان باقی می ماند.
در رمان هــای جک لندن، همــواره با شــخصیت هایی پروبلماتیک 
مواجهیم. قهرمانانی که از نظر گلدمن در رمان های رئالیســتی انتقادی 
و سوسیالیستی ظهور می کنند و عملکردی متفاوت تر از شخصیت های 
دیگر دارند. چنین شــخصیت هایی همچون بــاک در «آوای وحش»، با 
اینکه حیوانی با خصوصیات و احساســات ژرف انســانی است، همواره 

از محیط خودشان جلوتر هستند و برای رسیدن 
به وضــع اجتماعی تازه ای تــلاش می کنند و با 
وضع موجود در نبرد هســتند و بــرای تغییر آن 
می کوشند. اســتعاره ای ظریف که در شخصیت 
باک وجود دارد. او همواره از اربابان بعضا نادان 
خود جلوتر اســت و با تدبیرهایش می تواند آنان 
را از مهلکــه برهاند و هرگز در مقابل ظلم و زور 
ســر تعظیم فرود نمی آورد و با وضع موجود در 

نبرد است تا به ایدئال خود برسد.
بــاک حتــی می توانــد بــر پایه تیزهوشــی 
حیــرت آورش، تورنتــون را در جنگل ها و مراتع 
بکــر، دقیقا بــه جایی برســاند که محــل غایی 
کشف گنج و طلا است. نوعی هوش و پیشگویی 
منحصربه فــرد که شــخصیت را از شــخصیتی 
معمولی به شــخصیتی ماورائی بــدل می کند. 
این نوع شــخصیت پردازی با تکنیک موشن کپچر و با بازی خارق العاده 
تری نوتاری در نقش طراح حرکت و شبیه ســازی حرکات باک به نتیجه 
مطلوبی می رسد. اگرچه در تمام طول فیلم، سندرز ما را با سگی همراه 
می کند که به یاری شخصیت نامرئی دیگری که فقط باک قادر به دیدن 
اوســت (روح گرگ افســانه ای)، قرار است به ریشــه های اصلی خود 
بازگردد و دیدگاه هــای بنیادین جک لندن مبنی بر جبرگرایی و وراثت را 
برجسته می کند اما همواره گویی با حیوانی مواجهیم که مانند آنچه از 

ابتدا دیده ایم، در مرز میان تمایلات حیوانی و انسانی اش معلق است.
در پایان با سگی مواجهیم که حالا با گرگ خاکستری وصلت کرده 
و با توله های قد ونیم قدی که احاطه شان کرده اند، به کلبه ویران شده 
تورنتون در کنار برکه بازمی گردد. ســگی بــا قدرت هایی ماورایی که 
شرارت های زمینی را به چشم دیده و با جان چشیده است؛ سگی که 
نه می تواند کاملا خود را به عنوان یک حیوان تثبیت کند و نه می تواند 
خــود را از دنیای آدم های زمینی بداند و نه به دنیای فرازمینی تعلق 
دارد. بــاک، همــواره فرازهایی از «چنین گفت زرتشــت» نیچه را به 
خاطر می آورد که سرشــت پخته و غمگیــن او را در میان هاله های 
طبیعتی فراخ و لایتناهی، تعالی می بخشــد و به رستگاری رهنمون 

می کند:
«آنکه بر فراز بلندترین کوهســتان ها رفته است، بر همه تراژدی های 

واقعی و خیالی می خندد».

نگاهی به فیلم «The Call of  the Wild» ساخته  کریس سندرز

سگى به نام باك


